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  عبد السلام عجيليمضامين داستان كوتاه در آثار پژوهشي در 

  چكيده

ّعبد السةبا سـبك خـاص و شـيو   سوري  معاصرو داستان نويس اديب  ،جيلي پزشكلام ع 
صال بين نويسندگان پيشگام دهه هاي سي و چهل اتّ ةحلق ،شخصي اش در توصيف و بيان
 آفرينشهاي. ي پنجاه و شصت از سوي ديگر استان دهه هاقرن بيستم از سويي و نوپرداز

 ع، شـيوا و غيـر متصـنّ   سبكي آساناو  .اين دو نسل استهنري او آميخته اي از تواناييهاي 
هاي علمـي   از پديده هاي بارز شيوه بيان او تكيه بر فصاحت زبان و به كارگيري واژه. دارد

. شـوند  ه سطوح و طبقات اجتمـاع مـي  و شامل همشخصيتهاي داستاني ا .در داستان است
كه پيوندي نزديك با مسائل و مشـكلات مـردمش دارد، از    مهمترين مضامين داستانهاي او

ه گرفتـه يـا حاصـل    مي و اجتماعي و رويدادهاي مختلف سرچش ـصات زندگي شختجربي
   .آورده است  لاعاتي است كه از رهگذر سفرهاي بي شمار به كشورهاي مختلف به دستاطّ
مضـمون،  عربـي، داسـتان كوتـاه،    ادب معاصـر  سـوريه،  جيلـي،  لام ععبدالس :ها واژهليدك

تشخصي.  

مهمقد   

در  .بسياري از منتقدان برآنند كه داستان كوتاه بهترين تعبير را از زمان خود به دسـت مـي دهـد   
ه جهـت  مي كند و ضمن آن كه ب نوپردازيساختار واقعيت را به گونه اي فشرده  ،هنرواقع اين 

بـه سـبب    ،ت قادر است ذوق وشعور خواننده را تعـالي بخشـد  اقياشتمال بر عنصر خيال و خلّ



شمارة                      )   سابقادبيات و علوم انساني مجله ( عربي زبان و ادبيات مجلة                                            174 

 دوم

ات زندگي آنهـا را  تهاي داستاني و درك جزئيشناخت شخصي ،موجودتصويرگري از واقعيتهاي 
   .نيز براي وي ممكن مي سازد

 ـ   ،ص ادبـي به عنوان يك قالب مشخّ اين فنّبه نظر مي رسد   ـ ،وعجـوان تـرين ن ات در ادبي
 محصـول قـرن نـوزدهم اسـت     ات مغرب زمـين سـاختار جديـد ايـن فـنّ     در ادبي .جهان باشد

داسـتان كوتـاه را در    ةلين كسي كه شكل جديد و تكامـل يافت ـ شايد او .)688: 1373رجائي،(
هر چند  .در نيمه دوم قرن نوزدهم باشد "گي دو موپاسان"فرانسوي  ةنويسند ،غرب ارائه نمود

طبع خود را در اين هنـر   "ادگار آلن پو"و  "مارك تواين"از وي نويسندگان بسياري مانند قبل 
  .)57: 1967خضر،( دست نيافتند "موپاسان"آزموده بودند اما هيچ كدام به يافته هاي 

 به عنوان جوان ترين نـوع و عمري بلند در طول زمان ندارد  ،ات عربدر ادبيداستان كوتاه  
 ،هاين فـنّ در سـوري   .از كوشش ادباي عرب را به خود اختصاص داده است بخش وسيعي ادبي

همزادان خود در مصر ظهور نهاد و به سان ةپا به عرص دوم قرن بيستم ةدر نيم ،به طور خاص، 
گرچه بذرهاي فنّي آن در اوايل دهه سوم اين قـرن   ،لبنان و عراق مجال پويايي و بالندگي يافت

داسـتان كوتـاه بـه     ،بدين ترتيب پس از جنگ جهاني دوم .)مهمقد: 2001الحسين،(پاشيده شد 
از ادب عنوان گونه اي ويژه و مهمه نمايان گشتيات جديد عربي در سوري.  

ه گرايي به عنوان گرايش غالب بـر ايـن نـوع ادبـي در سـوري      واقعقرن بيستم پنجاه  ةدر ده
بلكـه ديـدگاههاي    شدخص منحصر نفكري و يا يك جريان مشخط  تنها به يك كهمطرح شد 

گرفت كه از آن ميان مي توان بـه رئاليسـم هنـري اشـاره نمـود     رار دي در چارچوب آن قمتعد. 
بـه شـكل عمـل دسـتگاه      ،حيات و تصوير خير و شرّ آنت به معناي ثبت واقعي«رئاليسم هنري 
 ،آن نيسـت  همچنان كه به معني بررسي مسائل اجتماعي و كوشش براي حـلّ  ،فتوگراف نيست

ادبي نمي رود ات خيالي و رمانتيسم به شمارنيز واكنشي بر ضد، در درك  بلكه فلسفه اي خاص
  .)131: تا بيمندور، (»زندگي و زندگان و تفسير آنهاست

گونه است كه تجارب و رخدادهاي زنـدگي را پـس    روش كار داستان نويس رئاليست بدين
بـا تكنيـك هنـري     ،ر متقابل آنها با گرايشـها و عـواطفش  ثّخود و تأثير و تأهن از گذراندن از ذ
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او در ايـن فراينـد بـه     .خود در مي آميزد و از رهگذر آن اشكالي داستاني پديد مي آورد خاص
كنـد و در پديـده هـاي    مي ت زندگي بلكه با واقعيت نمي پردازد از واقعينقل و نسخه برداري 

و ايده هـاي خـود بهـره    عواطف  ،هار كشيدن رؤياهستي مشاركت ورزيده و از آن در به تصوي
كـه  نامهاي بسياري را مي توان در ذيـل ايـن رويكـرد ادبـي      .)83: 1982الاطرش،(د مي جوي

هاي آن در سالهاي پيش از جنگ جهاني دوم به دست برجسـته تـرين داسـتان نويسـان آن      پايه
 ،استوار گشت ...)-1912("شكيب جابري"و  )1970-1910("فؤاد شايب"چون ه سوريروز 

و ) 1991-1913("وداد سـكاكيني "از ميان اين داستان نويسان نام آور مي توان بـه   .ذكر نمود
ــداوي " ــل هنـ ــان و ) 1976-1906("خليـ ــا "در لبنـ ــكندر لوقـ ــة "، ...)-1929("اسـ إلفـ

 ...)-1937("كوليـت خـوري  "، ...)-1922("سـلمي الحفـار الكزبـري   "، ...)-1912("الإدلبي
را مـي   "لام العجيليعبد الس"ولي  ،و غيره اشاره نمود هدر سوري...) -1929("فاضل سباعي"و

كـه داسـتان كوتـاه در     زيـرا ؛  )88:همـان (توان برترين پرچمدار سبك رئاليسم هنري دانسـت  
ه تنها در آثار او توانست به معيارهاي هنري خود دست يابد و شكلي واضح از داستان در سوري

بدين ترتيب عجيلي از معدود چهره هـايي اسـت   . )92:همان( د گيردص به خوچارچوبي مشخّ
 ـ  ةكه در زمر وي بـا تـأليف پيـاپي     .بـه شـمار مـي آيـد    اه نويسـي  پايه گذاران هنر داسـتان كوت

د سبب غناي اين فنّداستانهاي متعد ه گشـت و  نوپا در سوري»   وارد  ه راداسـتان نويسـي سـوري
را در ميـان ديگـر گونـه    و خـود  الت خود به تكاپو افتاد و اصيت هو  مرحله اي نمود كه در پي

                                                                                                      .)94:همان(»نمود هاي ادبي اثبات

  مروري كوتاه بر زندگي نويسنده  - 1

لام عبد السچـك يـا   كـه شـهري كو   )1/105:ت، بـي تـا  عـزّ ( م در رقّـه 1918به سال جيلي ع
 ،ور اسـت حلب و دير الزّدو شهر ميان در شمال شرق سوريه  ،روستايي بزرگ در ساحل فرات

كه اصـالتاً از باديـه موصـل در     است "بوبدران"خانواده او از فرقه عربي  .چشم به جهان گشود
 "رقّـه "و سـپس بـه   تركيـه   در) ادس بـه يونـاني  ("اورفـه "شـهر  و از آنجا به اند كشور عراق 

  .)9: 2000العجيلي، (مي رسد )ع(نسب آنان به خاندان امام حسين  .جرت كردندمها
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 دريافـت موفق به م 1929د و در سال آغاز نمو "رقّه"شهر هنگام در ش را زود او تحصيلات
امـا   .رفـت  "حلـب "سپس براي ادامه تحصيل در مقطع راهنمايي بـه  . شد مدرك مقطع ابتدايي

 "رقـه "ي نگذشت كه به دليل بيماري از ادامـه تحصـيل بازمانـد و بـر خـلاف مـيلش بـه        چند
ايـن   .او گرچه پس از مدتي بهبود يافت ولي به مدت چهار سال از تحصيل دور ماند .بازگشت

او نهاد و به او فرصت داد تـا هـر كتـابي را كـه بـه      ر زندگي انفصال از تحصيل تأثيري جدي ب
چون به مدرسه تجهيز حلب بازگشت اندوخته اي بسيار از ايـن   .نمايددستش مي رسيد مطالعه 
ديپلم در رشـته رياضـيات    دريافت مدركم موفق به 1938در سال  او .مطالعات با خود داشت

وي در سـال   .شد و سپس وارد دانشگاه دمشـق شـده و در رشـته پزشـكي ادامـه تحصـيل داد      
  .)12:همان ( م به عنوان پزشك فارغ التحصيل شد1945

موضوع اين  .آغاز نمودبا نگارش نمايشنامه اي سالگي نويسندگي را  دوازدهدر سن  عجيلي
و عجيلي آن را از  اتفاق مي افتاد "رقه"كه حوادث آن در حومه نمايشنامه داستاني تاريخي بود 
مدرسه  كه قبلاً در جز نمايشيدر آن هنگام او از تئاتر  .گرفت ،يكي از رمانهايي كه خوانده بود

ايـن مضـمون    بـا به دليل علاقه به رمانهاي پليسي داستاني آنگاه  .چيزي نمي دانست ،ديده بود
شـروع بـه    ،را خواند "گوته"از نويسنده مشهور آلماني  "رنجهاي ورتر"وچون داستان  .نوشت

او قصد داشت كه يادداشتهايش دقيقاً بـه همـان نتيجـه     .نگارش يادداشتهاي شخصي خود نمود
 آنگـاه كـه دانـش آمـوز    سرودن شعر را وي  .م گردد كه داستان گوته بدان پايان يافته بوداي خت

چـون  قطعه هايي شعرگونه و قافيه دار امـا نـاموزون آغـاز نمـود و      گفتنبا مدرسه ابتدايي بود 
فـظ  بر وزن اشعار دينـي اي كـه از ح   ،عروض نمي دانست براي رعايت وزن در سروده هايش

يـد را پشـت سـر    تقل ةمرحل ـاو در ايـن زمـان،   نويسندگي  .)13: همان (شعر مي سرود داشت 
  .گذاشت مي

كه عجيلي  رمانتيك رنگ و بويداستاني است واقعي با  "نومان"نخستين اثر او با عنوان ا ام
و بـا   "زيـات احمـد حسـن   "زير نظر اسـتاد   "سالةالرّ"مصري  ةم در مجل1936ّآن را در سال 

بـه  تي پنهـان  اليبه صورت فعهمچنان  او طهمتوسا پايان تحصيلات ت .منتشر ساخت.. امضاي ع
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به اين پنهان كاري ي زماني كه شروع به تحصيل در رشته پزشكي نمود حتّ .نويسندگي ادامه داد
شـق بـا نامهـاي مسـتعار منتشـر      دمدر روزنامه هاي ادبي و سياسـي   و مقالات خود را ادامه داد

  . )14: 2000العجيلي، (يدش به راز وي پي برد تا اينكه يكي از اسات ساخت مي
 ـاو عهده دار هيچ منصب دولتي نشد ولي همچون  الي سياسـي بـه موضـوعات عمـومي     فع

بـه مجلـس نماينـدگان راه     "رقّـه "مـردم   ةم بـه عنـوان نماينـد   1947در سـال  « .پرداخـت  مي
بخـش بـراي    م داوطلبانه به ارتـش آزادي 1948و در سال  )1/168: 2002العجيلي، (»يافت

اي سياسي خود ادامـه  م به فعاليته1950تا سال «و  )15: 2005العجيلي،( آزادي قدس پيوست
 ـپس از آن از فع .)2/37: 2000العجيلي،(»داد بـه عنـوان   گرچـه   ،ت سياسـي كنـاره گرفـت   الي

 1962در سـال  ديگر او بار  .گير و مراقب اوضاع سياسي كشورش بودپي ،انديشمند و نويسنده
 وزارت خانه هـاي گونـاگون ماننـد   ي در وزارت صباعهده دار منو سياست بازگشت ه به عرص

سرانجام از سياست كنـاره   .)16: 2000العجيلي،( شد تبليغاتو خارجه امور  ،فرهنگ و ارشاد
 ـ بازگشت "رقّه"گرفت و به شهرش  پزشـكي كـه هرگـز آن را تـرك نكـرده و بـه        ةتا به حرف

   .ده بود بپردازدنويسندگي كه در آن چيره دست ش
دختـر  ( "بنت الساحرة"آنها مي توان به  ةكه از جملاست داستاني  ةسيزده مجموعداراي او 

چراغهـاي  ( "قناديل إشـبيلية " ،)م1951ساعت ستوان ( "ساعة الملازم" ،)م1948جادوگر زن 
، )م1960 خيانتكار( "الخائن" ،)م1959عشق و نفس ( "فسوالنّ الحب" ،)م1956 سويلشهر 
هشـت   همچنـين وي  .اشـاره نمـود   ،)م1971چابك سوار شهر قنطره ( "فارس مدينة القنطرة"

 "أزاهيـر تشـرين المـدماة   " ،)م1958در ميـان اشـكها    "باسمه"( "موعباسمة بين الد"كه رمان 
آنهاسـت و يـك    ةاز جمل) م1979ها گمنام( "المغمورون"و ) م1977رين گلهاي خونين تش(

و سرانجام پس از يك مقالات و سخنراني منتشر نمود  ،شماري سفرنامه ديوان شعر و تعداد بي
    .م دار فاني را وداع گفت2006پنجم آوريل سال  ،زندگي پر تب وتاب در روز چهارشنبه
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  ديدگاه فكري نويسنده نسبت به زندگي  - 2

، الخطيـب (اسـرار آن اسـت   كشـف  و  حيات شناختهنر از ديدگاه عجيلي تلاش بي وقفه در 
 وابهـام   ،و بايد در نظر داشـت كـه زنـدگي در داسـتانهاي او مالامـال از غرابـت      ) 59: 1998

از طريق آزمون و خطا در پرداختن هنر مي تـوان بـه نهـان و اسـرار     «به نظر او. پيچيدگي است
   .)59همان، (»حيات پي برد

 ـ   ةبر اين اساس مي توان گفت وظيف ف بـه  اصلي كه عجيلي از آغاز خـود را مـأمور و موظّ
بـا   و چون مردم .استاز شناخت آن ناتوان  دانش بشركشف حقايقي بود كه  ،انجام آن ساخت

قدرت درك و تفسير حقايق مربوط به انسـان و جهـان را بـدان     ،علم تمحدودي وجود عجز و
ممكن اسـت   ،به علم اعتماد بيش از حد«به نظر او  .آن را گمراه كننده مي داند ،نسبت مي دهند

ــاً ــي دانشــي   دقيق ــل و ب ــه جه ــايجي منجــر شــود ك ــان نت ــه هم ــدان رهنمــون  ،ب انســان را ب
نشان  همان طور كه داستانهاي عجيلي ،ت علمديه محدوالبتّ .)128: 1988الجرادي، (».سازد مي

 ءجـز اين ويژگـي  بلكه  نيستش نقص در تحولّناشي از عدم پيشرفت آن و به معناي  مي دهد
تنها به امور قابل لمس و محسوس در عـا كه  ي رودبه شمار مطبيعت علم  لاينفك ه كـه  لم مـاد

غالبـاً   در داسـتانهاي نويسـنده مـدنظر اسـت    و با آنكه  .مي پردازد ،حقيقت است وجهتنها يك 
در بسـياري از داسـتانهايش بـا     و ما همه علوم عقلي شودشامل تا ديدگاهش را تعميم مي دهد 
  .اين مسأله مواجه مي شويم

وجوه ديگر حقيقت ديد  حال بايد .ه يك وجه حقيقت را تشكيل مي دهدالم مادكه عگفتيم 
در بسـياري از داسـتانهاي خـود    عجيلـي   .چيست و چگونه مي توان آن را شناخت و درك كرد

مطرح كرده و بر آن پافشاري مي كند ولي پاسخ مشخصي به آن نمي دهد بلكه به  اين سؤال را
در حقيقـت   .اننده قرار مي دهد بي آنكه بر آنها تأكيد ورزدپيش روي خو هايي جاي آن فرضيه
نظـر داده و موضـعش را مشـخص سـازد     به خواننده اجازه مي دهـد كـه خـود     او بدين وسيله

  . )60: 1998الخطيب، (
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 مـي چرخـد و  ه ها كه غالبـاً حـول يـك محـور اصـلي      پرسش و فرضياين مجموعه اي از 
برداشتها و تصودنياي ذهنـي او را تشـكيل مـي     از آن منشعب مي شود ديرات مختلف و متعد

ه داراي يك امتداد روحي است كه بـه گونـه اي   ه ها آن است كه عالم مادمبناي اين فرضي .دده
بايـد دانسـت كـه هـيچ      ولـي  .زندگي انسان داردري در عجيب عمل مي كند و عملاً نقش مؤثّ

از سوي ديگر آنچه دشوارتر )60همان،( .نظارت و احاطه بر آن وجود نداردري براي روش مؤثّ
به دليل تداخل اين عامل با عوامـل مـادي در وقـوع پديـده هـاي      آن است كه  به نظر مي رسد

همـين امـر    .نمي توان تأثير آن را از تأثير عوامل مادي تفكيك و تشـخيص داد  ،زندگيمختلف 
؛ يكي تفسـير عقلـي يـا     زندگي را به دو صورت توجيه و تفسير نمودسبب شد تا بتوان وقايع 

        .)60و61: همان( غير مادي –علمي پديده ها و ديگري تفسير روحي 
در داسـتانهاي   عجيلـي « .قصه هاي او گرچه مختلفند ولي بيانگر همين موضع و ديدگاهنـد 

كار اوست به قدرت نفس آدمي و توانايي آن در مداخله در زندگي مادي و علمي خود كه آغاز 
بر انديشه هاي عقلاني انسان ايمان دارد و معتقد است قوانيني غير از قوانين مـادي  تأثيرگذاري 

در او بـر ايـن بـاور اسـت كـه       .و فيزيكي بر هستي حاكم بوده و آن را به گـردش وا مـي دارد  
لحظاتي هر چند كوتاه وجود دارد كه حجابهاي جهان بشري همه از برابر ديدگان زندگي انسان 

وي گرچه به عنوان يك پزشك به دانـش   .)114: ق1402/م1982الاطرش،( »او كنار مي رود
و دستاوردهاي آن و نيز به لزوم علـم بـراي جامعـه ايمـان دارد ولـي مجهـولات را چيـره بـر         

سـرگرداني و   ،نـاآرامي  ةبه سلاح دانش مسلح است در عرص ـ ان را كههمعلومات مي داند و ج
  . )113: همان(فرودستي گمراه مي پندارد 

ملاحظه مـي شـود كـه بيشـتر      بنابراين .آشكار استنيز در ديگر داستانهايش همين ديدگاه 
 ،داستانهاي او گرچه عباراتشان مختلف و متفاوت است ولي مدار آن نزاع ميان معلوم و مجهول

داستانهاي وي سايه  ةبدبيني اي را به همراه دارد كه بر هم ،و اين كشاكشه است و نفس و ماد
:  )114: همـان ( رده استرا براي آن به ارمغان آودرماندگي رنج و آميزه اي از درد و  افكنده و

زنجيـره اي از افسـوس هاسـت و كـام هـا و       ،سـت كه بـدتر از بيهودگي زندگي بيهوده نيست «
 »آن بدبختي و عذاب است ميان رفتني و فنا پذيرند كه حقيقتاشعه هايي از  ،در آنخوشبختي 
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كجا انسان خانه اي را مي يابد كه مـرگ وارد آن نشـده   «و ) 21: بي تاحرة، بنت الساالعجيلي، (
ه بايد به خاطر داشت كه اين بـدبيني واقعيتهـاي   البتّ .»؟ را نگرفته باشد آنن يكي از افراد و دام

    ل ننمـوده و در نتيجـه زنـدگي    عيني را از ديد او دور نساخته و نور را بـه تـاريكي مطلـق مبـد
خاطر اهـداف عـالي و آرمانهـاي    چرا كه مبارزه به  .اني او را فلج نكرده استتهاي داستشخصي

بلند همانند هدفي بلند مدـ يتهاي داستانت براي نويسنده و شخصي  ه فرجـام ايـن   اوست كه البتّ
يكـار باشـد  نيست بلكه مهم اين است كـه انسـان همـواره در موضـع درگيـري و پ      مبارزه مهم 

    .)283: 1982اليافي، (

  عجيلي  ديدگاهداستان كوتاه از  حادثه در - 3

يا مجموعـه اي از حـوادث كوچـك مـرتبط بـا      معين  ةبيان يك حادث«داستان كوتاه نزد عجيلي
قـادر اسـت تـأثيري در     ويكديگر است كه آنها را به گونه اي ميل انگيز و گيرا ارائه مـي دهـد   

حال اين تأثير مـي توانـد از    ،ه استخواننده بگذارد كه نويسنده در خلال داستان در پي آن بود
 ( ».و يـــا فكـــري باشـــدانســـان مـــدار جنبـــه زيبـــايي شناســـي باشـــد يـــا يـــك تـــأثير 

 داراي دو ويژگـي مهـم   ،حـوادث  عـه ايـن حادثـه يـا مجمو    .)113: ق1402/م1982الاطرش،
بيمارگونه در با برانگيختن عواطف و انفعالات پست و «ويژگي نخست  .استتشويق و غرابت 

در حالي كـه ديگـر    ،ه را به اين جوانب داردحاصل نمي شود و نويسنده كمترين توج ،دهخوانن
ـ      داستان نويسان آن را از مهم  ه خواننـده مـي   ترين عوامـل ايجـاد ميـل و رغبـت و جلـب توج

عوامل جذب خواننده نزد عجيلي بر برانگيختن احساسـات و انفعـالات    .)116: همان(»پندارند
ين صورت تكيـه نـدارد بلكـه بـا جـذب ذهـن و روان خواننـده همـراه بـا          دروني خواننده به ا

خواننـده   ،آنو سپس ارضاي در او براي پيگيري داستان از طريق ايجاد ميل و رغبت  ،شعواطف
آثار ادبي عجيلي كه نويسـنده اي كوشـا در پـي     ةويژگي در هم اين .كشدرا به سوي خود مي 

در شكار حادثه يـا حـوادث    او نه تنها .به چشم مي خورد ع استنوگرايي و تنو ،ابداع و ابتكار
كاملاً نمود  ،نيزارائه و پردازش به آن  ةكه اين صفت در شيوبلع است در پي ابتكار و ايجاد تنو

   .)118: همان( يافته است
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شگفتي حادثه يا فرجـامي اسـت كـه     ،مقصود از آن«و غرابت است  حوادثدومين ويژگي 
ــه آن  ــه ب ــي  حادث ــده ا   منته ــگفتي اي ــا ش ــود و ي ــي ش ــي    م ــأت م ــه نش ــه از حادث ــت ك س

با ديـدگاه وي نسـبت بـه زنـدگي در مـورد چيرگـي        ،و اينها همه )28: 2000العجيلي،(»گيرد
 ،به تدريج ،در آثار او .)113: ق1402/م1982الاطرش،(مجهولات بر معلومات هماهنگ است

او  .كـم رنـگ مـي شـود     ،منـي بيآن را در داستانهاي علمي اش مي كه نمود بودن غرابت هدف 
 ـ " ،داستاني خود ةنخستين مجموع بخش وسيعي از گونـه داسـتانها    را بـه ايـن   ،"احرةبنـت الس

ادگار آلـن  "از داستانهاي دهشتناك و ترس انگيز  ،بسياري در آن تا حد«اختصاص داده است و 
بـا پيشـرفت    .)284: 1982اليـافي،  (»پردازش و ارائه او تأثير پذيرفته اسـت  ةو نيز از شيو "پو

ويژگي غرابـت در   ،دثه اي كه آن را به تصوير مي كشدتكنيك نويسنده ونيز تغيير هدفش از حا
ت نويسنده در پي شگفتي آفريني حادثه بـود  « .ل مي شودداستان نيز متحوپس از آنكه تمام هم

و را ابـراز نمايـد    تا نويسنده از طريق آن ايده اي خاصاكنون حادثه به مركبي مبدل شده است 
كه خود تناقض گوييكه با ) 29: 2000العجيلي،(».ده گرديا اين حادثه عنصري از عناصر قص- 

عمق بيشتري مي يابد ؛ زيرا نويسـنده ايـن تنـاقض     ،از عوامل وحدت داستان است -به نظر او
گيـري   كه مترادف مفاجـات و غافـل   گويي را عنصر تكامل به شمار آورده است نه عنصر تضاد

رد بلكـه اشـاره بـه    امري نامعقول دلالت ندا بردر بسياري از داستانهايش غرابت «از اينرو  .باشد
   .)116: ق1402/م1982الاطرش،( »امري ممكن دارد

  نويسنده قالبهاي داستاني - 4

اي ، در اشـكال مختلفـي از قالبه ـ  حادثه يا مجموعـه حـوادث داسـتان را   عجيلي اين دو ويژگي 
نامه ( "بريد معاد"است و ، قالب نامه اين قالبها يكي از .مي كند به خواننده عرضهداستان كوتاه 

كـه عجيلـي در ايـن قالـب      از جمله داسـتانهايي اسـت   "فسوالنّ الحب" ةاز مجموع) برگشتي
حـرارت   ةديگري قالبي است شبيه به يادداشت و خاطره نويسـي كـه در آن درج ـ  . نوشته است

، حرارت بيمـار  ةبا تغيير درج. ر مي گيرد نه روزها و ماههاي سالقرا بيمار مبناي زمان و تاريخ
بنـت  " ةاز مجموع ـ) تـب ( "حمـي ". فتـد فـاق مـي ا  ل شده و حوادث داستان اتّاو متحو افكار
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ةدرج ـ 37.8 «: مي گويد مثلاً .)27: 2000العجيلي، (از نمونه هاي اين قالب است  "احرةالس 
گي و منگي شده بودم، احساس يك چيزي شبيه تـب ولـرز   امروز صبح دچار خست: سانتيگراد 

داشتم كه مثل مورچه در بدنم مي خزيد و هرگاه وارد يكـي از انگشـتانم مـي شـد و از پشـت      
   .. ..ديگري مي گذشت پوستم مور مور مي شد و يك لرز خفيفي در پشتم حس مي كردم

اد است، اين همـان تـب   درجه سانتيگر 38.3درجه حرارت امروزم : درجه سانتيگراد 38.3
سـرگيجه داري ؟ نـه قربـان در سـرم احسـاس سـبكي دارم كـه        : دكتر از من مي پرسد . است
توانم هر طور كه بخواهم آن را روي بالش اين ور وآن ور كنم و بين پوست و گوشتم يـك   مي
ك قل ـلقنازك گدازه آتش در رفت و آمد است كه كـج و خـم و راسـت مـي شـود و مـرا        ةلاي
  . )33:تا بية،  احرالعجيلي، بنت الس(1»، انگار كه با من بازي مي كنددهد مي

يك سويه قالب ديگري به شمار مي رود كه عجيلي برخي داستانهايش را در ت قالب حكاي
   .آن ريخته است

 .تحريـر درآورده اسـت   ةرشـت به قالبهاي مختلف اين در  ،داستانهاي خود را به دو شيوهاو  
 .تركيبي اطلاق مي شود ةدوم كه بر آن شيو ةو شيو گونه لاسيك حكايتشيوه ك ،نخست ةشيو

 ـ  ةي گيرد و اين زنجيـر در شيوه نخست او حادثه را در چهارچوب زمان پي م د زمـاني را از تولّ
عجيلي در داستانهايي كـه مـي    .قهرمان داستان تا زمان مرگ هر دو دنبال مي كندد حادثه يا تولّ

گان راديو يا در ت پرهيز مي كرد و تنها در داستانهايي كه براي شنوندنوشت از اين شيوه به شد
   .)27: 2000العجيلي، (محفلي ادبي مي خواند آن را به كار مي برد 

 ـ  ينخست ترجيح مي داد و در بخش ـة را بر شيو )تركيبي( دوم ةعجيلي شيو  ةاز آن بـه زاوي
در اين  .مورد بررسي قرار مي دادت مي پرداخت و پاره اي از حوادث داستان را نگرش شخصي

مكـان  و زمان نقش افزون بر آن  .تي كاسته شده يا حذف مي شودشيوه بخش نمايشنامه اي سنّ
جريـان حـوادث    ،نويسنده با عنصر مكانبدين صورت كه  .ي فراتر نمي روددو عنصر داستاناز 

مراحـل مختلـف زمـاني    در را از نقطه اي به نقطه اي ديگر مي برد و با عنصر زمان خواننده را 
او را ميان گذشته و آينده سير مـي  و يا گاه او را به آينده مي برد و گاه به گذشته  ،سير مي دهد
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منتقـل سـازد    خواننـده او مي كوشد تا از اين رهگذر  تأثير نهايي و مورد نظر حادثه را به  .دده
داسـتان   .مـي پـردازيم  قـايق  به توضـيح ايـن ح  با ذكر نمونه اي از داستانهاي وي  .)27: همان(
زمان و  سه عنصراز در آن نمونه اي است كه نويسنده ) شب در همه جا( "مكان يل في كلّاللّ"

در خواننده پديـد آورد و بـه نظـر    بهره جسته است تا نوعي تأثير يگانه از داستان مكان وحادثه 
آن  ةولـي گسـتر  گرچه داستان بيش از چند صـفحه نيسـت    .مي رسد كه اين تمام هدف اوست
 ،قهرمان داسـتان  .و از حبشه تا جنوب آفريقا را در بر مي گيردتمام جهان از فرانسه تا فلسطين 

اين مكانها نرفته است ولي عجيلي با به كـارگيري قـالبي داسـتاني بـه      ةعملاً به هم ،"مارليت"
سـير دهـد و    جهـان  ةخواننده را در تمام آفاق گسـترد  توانسته ،شكل نامه و در صفحاتي اندك

ش تنها بـه تصـوير كشـيدن يـك حادثـه نبـوده تـا ذهـن خواننـده يـا شـنونده مشـو            «هدف او
را كـاملاً درك   "مارليـت "خواننـده احسـاس   «بلكه هدف او اين بـوده كـه    ؛)27: همان(».شود
در ست كه ا قهرماني كه در گوشه و كنار دنيا همراه دو كودكش در پي مكاني ،)27: همان(»كند

چرا كه شـب   ،ويراني نباشد اما چنين جايي را نمي يابدو تهديد  ،دشمني ،ري از كينهآن هيچ اث
بـا سـير خواننـده در آفـاق      ،ابنويسنده با تكنيكـي اسـتادانه و جـذّ    .همه جا را فراگرفته است

 ،ايـن تأثيرگـذاري  و به راسـتي كـه    توانسته به داستان توانايي تأثيرگذاري در خواننده را ببخشد
در  ،ايت گونه و تركيبـي حك ،اشداستاني  است كه نويسنده در هر يك از دو شكل همه چيزي

و از  .و براي رسيدن به اين هدف تمام تواناييهاي هنري خود را به كار بسـته اسـت   بوده پي آن
آنجا كه او در اكثر داستانهايش به يك حادثه اكتفـا نكـرده و بـه مجموعـه اي از حـوادث مـي       

  .ه اوستناشي از وحدت روي ،پارچگي در داستان وجود اين يك ،پردازد

   لغوي داستانهاويژگيهاي  - 5

الفاظ علمي در داسـتان  تكيه بر فصاحت زبان و به كارگيري  ،از پديده هاي بارز شيوه لغوي او
نخست سبب شد داستانهايش در كشورهاي  ةپديد .)701: 1373، نيز رجائي،27: همان( است

 ـ  .آسان فهم باشـد  ربي پر خواننده ومختلف ع ش او در حكايـت داسـتان و   سـبك و رو  هنيـز ب
ه آن نيست گفتگوها استواري و متانت ويژه اي بخشيد كه هيچ خدشه و ضعف ساختاري متوج
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ناهمگون به نظـر مـي رسـد در داسـتانهايش      ،هگرچه برخي واژگان كه در ساختار عمومي قص
كه فصـاحت زبـان داسـتانهايش را نشـان     ي ابهترين نمونه . )89: 1988الجرادي، (وجود دارد 

گرد شتابان برگشت گويي آنچـه مـي    بيابان«: دهد اين بخش از داستان حكايت ديوانها است مي
پيوسته گوسفندها را مي راند تا آنكه گردنهاي برخـي پشـت سـر برخـي     . شنيد را باور نداشت

گـويي  ه بـود  دستانش مي لرزيـد و كمـرش بـر روي پشـت گوسـفندان خـم شـد       . قرار گرفت
آن حيوانـات زبـان بسـته هـم     . هاي سنگين از غبار و خارشان غلت مي خوردصورتش در پشم

مقابل او داوطلبانه و سازشكارانه جمع شده بودند و سرهاي برخـي بـر روي گردنهـاي برخـي     
ديگر افكنده شده بود و اين در حمل سنگيني سرهاشان كه بر گردنهاي سست شان قرار داشت 

   .)28: 1983،العجيلي( 2»ك مي كردبه آنها كم
دوم برخاسته از محيط علمي است كه او در آن بزرگ شد و به عنوان يك پزشك بـه   ةاما پديد 
لافعبلكـه  واژگان علمي را عمداً در داستانهايم به كار نبـرده ام  . .«: خود مي گويد  .ت پرداختي

ابير و واژگاني را بر زبان و قلمم جاري رات عالمانه ام چنين تعمحيطي كه در آن مي زيم و تفكّ
نمونه اي از اين واژگان علمي و تعـابير   .)134و135: ق1398/م1978السامرائي، (»..مي سازد

قـوي و سـالم باشـد     ،كه قلـب  تا زماني «: پزشكي را در داستان ورم مي بينيم آنجا كه مي گويد
 ـدر فع. ابـزاري عجيـب اسـت   يـه  كلّ. يه مي آيـد ركود و آنچه باعث تورم مي شود از كلّ ت و الي

غير قابـل   كارهايي كه انجام مي دهد يك معجزه است ولي آسيبي كه به آن دچار مي شود اكثراً
: 1983،العجيلـي  (3» ...به تدريج رو به وخامت مي گذارد تا به مرگ مي انجامد.. .جبران است

شمارد بلكه آن را سبب غناي  عجيلي نه تنها كاربرد اين گونه كلمات را برخود عيب نمي ).93
مـي  پرداختـه  خـود  نظـر  به دفـاع از   ،"نعيم اليافي"نامه اش به  و در ذيلا. زبان عربي مي داند

  :نويسد
الفاظ علمي و واژگـان مـرتبط بـا علـوم مختلـف مثـل        چه بسيار ناقدان مي گويند كاربرد«

ولـي   ،خارج ساخته است مرا از سبك معهود داستان نويسان ،شيمي وفيزيك در داستان ،هندسه
و بيمـي از عـدول از   تداول مي نامند مبتـذل و كهنـه مـي نـامم     سبكي را كه آنها معهود و ممن 
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واژگـان عربـي مـي افزايـد و سـبب       ةكاربرد الفاظ علمي بر گنجينكه زيرا معتقدم ابتذال ندارم 
   .)28: 2000العجيلي، (»غناي آن زبان مي شود

 كـار رفتـه   سليس بـه   سبكي با عجيلي كه در داستانهايلمي ه داشت كه مسائل عبايد توج
زشكي خواننده به خوبي رسـانده  لاعات پخود را به خصوص در افزايش اطّ ةبهره و فايد ،است
ناسازگار با سـاختار داسـتان   ناهمگون و  ،طوري كه نه تنها اين نوع كاربرد واژگان علمي ،است

  .ن به شمار مي روندبلكه عمود و عنصر اصلي آ به نظر نمي آيند

  شيوة نقل داستان - 6

ــت داســتان دو شــيوه دارد  ــت گفتگــو شــيوه: عجيلــي در رواي در  گفتگــو. و شــيوه حكاي
انعطاف پذيري در تعبيـر «:  ستآنها ةاز جملموارد ذيل عي دارد كه داستانهايش ويژگيهاي متنو، 

اسـب ميـان حـوادث و    تن ،شتناسـب داستان و گـاه عـدم م  تهاي زبان با فكر شخصي تناسبگاه م
او گفتگو را از گذر زباني شفاف  .لختصر است و گاه طولاني و مفصگفتگوها كه گاه كوتاه و م

استان و روش فكر آنـان را ترسـيم مـي    تهاي دو از روزنه آن ابعاد شخصي هو آشكار به كار برد
پربـار از حـوادث   زبـاني  زماني در قالب زباني ساده و مفهوم و زماني در قالب تگو گف اين .دكن

به گونه اي كه گفتگو از مـتن حادثـه    ،است ت بالاي آنكه حاكي از ظرافت و دقّ بيان مي شود
 ـ    مـور ااين او در همه  .)1996الحسين، ( »بر مي خيزد ر در توانـايي خـود را در چيرگـي و تبح

از اسرار  خود را ةاسرار تركيبهاي زبان عربي به نمايش گذارده است همان گونه كه درك آگاهان
زبـاني   بدين ترتيب زبـان گفتگوهـاي او   .شناسي و تعبيري اين زبان به تصوير مي كشديي زيبا

داستاني كه عنصر اساسـي و   پيوند خورده است ؛با رخدادهاي داستان كه است با سبكي استوار 
داسـتان  «: نده اي كه به صـراحت گفتـه اسـت    نويساز موفقيت واين  .در آن حكايت است مهم
  .دور از انتظار نيست) 75: العجيلي، بي تا( »است ش از هر چيز حكايتپي

آنچه از داستان باقي مي ماند حكايت  ،نهيم يكه اگر گفتگوهاي داستان را كنار ،اما حكايت
چيزي است كـه بـه توصـيف     همانحكايت  .)117: 1990خشفه،(داستان را تشكيل مي دهد 
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در داستان مي پردازد و مـي تـوان آن را بـه سـه نـوع      ت و اوضاع و روابط شخصي ،مكان ،زمان
   .حكايت مشترك بين آن دو -3؛ حكايت فردي -2 ؛حكايت موضوعي -1: تقسيم نمود 

: همـان  ( ش را از زبان سـوم شـخص نقـل مـي كنـد     نويسنده داستان ،در حكايت موضوعي
ر برخـي رفتارهـاي   يا تفسينتيجه و پايان آن بيان و خود با شرح و توضيح يك حادثه يا  )122

تفاصيل  ،و هر جا كه ضروري ببيند ويژگيها شودي وارد محكايت در روند تهاي داستان شخصي
 .محور و راوي داسـتان اسـت   ،سوم شخص ،در اين نوع حكايت .و مقولاتي را بدان مي افزايد

و بـه درون  تهاي داستان در پي آنند آگاه است و اميال آنها را درك كرده زيرا او از آنچه شخصي
نويسـنده   .تهاي داستان نفوذ كرده و به دگرگونيها و تحولات فكري آنان پي بـرده اسـت  شخصي

سازد كه آنچه  امره اين متوج او راو  هدوخود را قانع نم ةدر اين نوع حكايت مي كوشد خوانند
زديـك و  مي خواند به گونه اي عيني براي او نقل شده است و هيچ ارتباطي با نويسنده چه از ن

از اين شيوه در بيست داستان خود بهره برده است  عجيلي .)1996الحسين، (ندارد  ،چه از دور
او ايـن شـيوه را از    .از آن جملـه اسـت  ) رودخانه فرمانرواست( "هر سلطانالنّ"و  "ميراث"كه 

اوج وفـراز  : دوم  ،مـدخل : مرحلـه نخسـت   «گذر تكنيكي به كار برده كـه سـه مرحلـه دارد ؛    
يعني پرداختن به زنجيره تاريخي كلاسـيكي در بيـان    ،گره گشايي و نتيجه گيري: سوم  ،انداست

   .)همان( »حوادث داستان
كه داسـتان   وآن زماني استتصوير گري روي مي آورد به گاه  نويسنده در اين نوع حكايت

كنـواختي و  بـه ي  ،ايده اي كه نويسنده از طريق داستان قصـد بيـانش را دارد   ةغلببه دليل شايد 
اين در حـالي   .احساس خستگي مي كند آنطوري كه خواننده با خواندن  دي بودن مي گرايعاد

و  و تنـاقض گـويي كـه تكنيكـي مهـم      "مفارقه"است كه عجيلي در اين نوع حكايت بسيار به 
و  او را قادر به ارائه و به تصوير كشيدن ضـد و ابزاري بسيار سودمند براي داستان نويس است 

 او اين تكنيك را به كمك زباني واضح و مفهوم و فقط در حد .روي مي آورد ،قيض مي سازدن
        .)همان( حكايت به كار مي گيرد و از آن به گفتگو تجاوز نمي كند
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م روايـت  اما حكايت فردي بدان معناست كه رخدادهاي داستان با اسـتفاده از ضـمير مـتكلّ   
خوبي  ةنمون "حمي"شايد داستان  .عجيلي به چشم مي خوردشود كه در بسياري از داستانهاي 

امروز صبح دچار خستگي و منگي شده بودم، احساس : درجه سانتيگراد  37.8« :براي آن باشد
يك چيزي شبيه تب ولرز داشتم كه مثـل مورچـه در بـدنم مـي خزيـد و هرگـاه وارد يكـي از        

العجيلـي، بنـت   ( » ...مور مي شد و شت پوستم مورانگشتانم مي شد و از پشت ديگري مي گذ
وي بسـيار انـدك از    ،ا حكايت مشترك بين حكايت موضوعي وفرديام ).33:ة، دون تا الساحر

بـا شـخص    گفتگوهـايي آن استفاده نموده است و بيشترين كاربرد آن از طريق نامه ها و يا ذكر 
 ،"حاجـان ال" ،"ينة القنطـرة فارس مد": مي يابيم مثل غايب است كه آن را در برخي از داستانها 

در ايـن هنگـام    « :مـي گويـد   "بريد معاد"به عنوان نمونه در داستان  ."بريد معاد"و  "الخائن"
هايي از عاطفه و خاطرات به جان استاد عبدالحليم هجوم مي اورند و او را پنج سال بـه    طوفان

ز مي كند و آن را پاره مـي  دستش را به آرامي به سمت پاكت پاره پوره درا. عقب برمي گردانند
يك كاغذ تا خورده از آن در مي آورد و آن را در آغوش مي گيرد .  كند، اصلا خودش پاره بود

  : و با تأني و شمرده شمرده، شروع به خواندن نامه نوشته شده بر آن مي كند
. يده ايخبر مرگم را شـن  ،تر خيلي پيش ،دست تو برسده قبل از اينكه اين نامه ب حتماً! پدرم

بـر  با اين واژه هايي كه دستم آنها را نگاشته يك بار ديگر اشكت را در خواهم آورد و اشكها را 
دو چشم صبور و شكيبايت روان خواهم ساخت، كلماتي كه در زير نـور چـراغ گـازي يـا تيـر      

العجيلـي،  (4»كوچك به اتاق جلويي مان مي تابد خواهي خوانـد  ةچراغ برقي كه نورش از پنجر
   ).100-101: تا بي

م كـه راوي  بينيم كه حوادث داستان را به ضمير غايب مي آورد و نامه را به ضمير متكلّ مي
  .آن را مي خواند

7 - تهاي داستانهاشخصي  

1982الاطـرش، (او شامل همه سـطوح و طبقـات اجتمـاع مـي شـود       يتهاي داستانشخصي 
 ،تـاجر  ،سـرباز  ،ي گرفتـه تـا كـولي   كارمند و روسـتاي  ،كشاورز ،؛ از دانشجو) 124: ق1402/م
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و  ثـروت زيـاد  و آسياباني كه از فرط تنگدستي نزديك به مرگ است و تـوانگري كـه از   ارباب 
تهاي خـارجي كـه   در داستانهاي او شخصـي  .در حال مرگ است ،سوء هاضمه ناشي از پرخوري

ن را در دو تهاي داسـتا او شخصـي  .به چشـم مـي خـورد   نيز  ،بيانگر تجربه ها و سفرهاي اوست
مـي   ده را بيـان ر نويسـن غالباً فكر و نظت مرحله نخست كه شخصي«.مرحله ترسيم نموده است

ت پرداخته اسـت كند و او كمتر به ويژگيهاي دروني و بيروني اين شخصي. ةلـين مجموع ـ در او 
 ربسياولي اين مرحله  .)124: همان(»ت روبه رو مي شويمبيشتر با اين نوع شخصي ،داستاني او

 .داستانهايش آشنا شـويم  تشخصيبيشتر با ويژگي تا  دوم مي دهد ةزود جاي خود را به مرحل
نزاع دروني و عقيده ايشان نسـبت بـه    ،ت پرداختهاو در اين مرحله به ويژگيهاي دروني شخصي

اجتماعي و شركتشان در جهت بخشيدن به ايـن   امعه و واكنشهايشان در قبال وقايعارزشهاي ج
تصوير مي كند ولي خود در مقام بي طرفي كامل قرار مي گيرد و خواننـده خـود بايـد     وقايع را

ي بـه  در ايـن مرحلـه تـا حـد    «او  .جريانهاي فكري و جنبه هاي نـزاع درونـي را كشـف كنـد    
ويژگيهاي بيروني و ظاهري شخصياز عواطـف و   ،ه مي كند كـه ايـن ويژگـي ظـاهري    ت توج

ر دارد و به كمك تحليل كشاكشهاي درونـي و بحرانهـا و   ت پرده بخواسته هاي دروني شخصي
 .)126: همان(»احساسات او آيد

ش عجيلي در اين نگـر  .دبا نگرش وي به هستي و زندگي دار ت او ارتباط تنگاتنگيشخصي
و بـه عنـوان مخلـوق    كوچكي و حقارت شأن انسان  ،نخست « .از دو حقيقت پرده بر مي دارد

اين دو خلال ستيز و كشاكش ميان از  .)29: 2000العجيلي، ( »و ستيز اقتدار او در مبارزه ،دوم
ت داسـتان را در  شخصـي  ،ايـن جايگـاه   .شكل مي گيرد جايگاه متمايز قهرمانان داستانحقيقت 
ح بـه سـلاح   با مجهولات و يا در مواجهه با جامعه قرار مي دهد و پيكـار انسـان مسـلّ   مواجهه 

ليونها عامل شناخته و ناشناخته دارد و يا با نيروهـاي بـي   يمبا مرض و بيماري كه  ،دانش جديد
ي كه او را از هر سو احاطه كرده اند آغاز مي شود و با مرگ قهرمانان داستان به پايـان  رحم ماد

: ق1402/م1982الاطـرش، (آنان يا دچار بلا شـده و يـا كشـته مـي شـوند      مي رسد ؛ چرا كه 
يعني امري كـه بيـانگر    ـلاتي آنان به گرفتاري ها نبود يعني بي مبامشترك  ياگر ويژگو  .)126
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بدبيني آنـان را از حركـت    ـ� ابهت و اقتداري است كه مرگ و شكست در آن هيچ تاثيري ندارد 
  .داشت و مانع پويايي شان مي شد باز مي

ميـان انـدوه   در عجيلـي   داسـتانهاي  ،رمانـان داسـتان  با وجود چنين فرجام دردناكي براي قه
 ـ خشن و آزار دهنده متّ هاييه به قص ،فراوان ي ايـن انـدوه نيـز انـدوهي     صف نمي شـوند و حتّ

هر چند كه بر انسان چيـره   ،گويي وجود .شيون و فغان باشد ،گريهجايي براي نيست كه در آن 
يـا گـويي    .ا به ناتواني خود و شرافت انسان كه او را باشكوه مي نماياند پي بـرده اسـت  شده ام
خود و ايمان به درستي موضع خود به انگيزه هاي حريـف خـود پـي بـرده      با اطمينان بهانسان 

ايـن   .)30:  2000، العجيلـي ( است و در قلب خود هيچ كينه و دشمني اي نسبت به آن ندارد
داستان را داراي صفات نيك و پسـنديده فـرض    هايدر حالي است كه ما نيز نبايد همه شخصيت

عاقبـت   ،آنان در آغاز زندگي خود انساني شرور بوده انـد و فرجامشـان   در واقع برخي از .كنيم
   .اعمال زشتشان بود

افـزودن  عجيلـي بـا   :  نمود موارد ذيل خلاصهدر را مي توان ديگر ويژگيهاي هنري عجيلي 
تـا  د و مـي كوش ـ  ردسعي در تعميق مفهوم رئاليسـم دا  ،دلالات و اشارات سمبليك و رومانتيك

گرايـي   واقـع  .در بيان واقعيت حيات دوري گزينـد ثبت فوتوگرافي صرف ممكن از روش  حد
، خـاطرات و  نامـه هـا   ،سـازي  وي بر پايه ابداع ذهني است ولي او مي كوشد از طريق مسـتند 

داستانهاي او از يك سبك هنري واحد بهره نمي  .ها راستي داستان خود را به ما بقبولانديادداشت
ح طور كه به وضـو  ، هماند مي شودكه به آن مي پردازد متعد د بلكه به تناسب موضوعاتينگير

در پي دسـت يـافتن بـه دو بعـد     عجيلي همواره در آثارش . ف مي شوندو تأثيرگذاري نيز متص
گردان است و  ه دارد و از التزام رويي و انساني است و از سويي ديگر به سادگي تعبير توجملّ

 ،اينهـا همـه   .)128و129: ق1402/م1982الاطـرش، (آن را با صدق هنري جايگزين مي كند 
داسـتانهاي كوتـاه سـوريه     ل در مكتب رئاليسم هنري دركه چهره اورا ويژگيهاي سبك عجيلي 

  . هدل مي ديشكت ،است
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  مضامين داستانها - 8

ش بـا  ل زنـدگي ادبـي ا  ايـن ارتبـاط در طـو    ارتباطي ناگسستني داشت وخود  ةعجيلي با جامع
بـا   ،ه هايش بـدان پرداختـه اسـت   بارزترين موضوعاتي كه او در قص .رار بودبرق تآرمانهاي ملّ
چـه ايـن موضـوعات     .ي او ارتبـاط داشـت  ت و آرمانهاي آن و مشكلات محيط محلّزندگي ملّ

برگرفته از تجربه هاي فردي او يا از حوادثي كه در زندگي شخصي و عمومي با آن مواجه شده 
د بـه دسـت آورده   ل سـفرهاي متعـد  علوماتي باشد كه در خلارفته از ماست باشد و چه الهام گ

كه الهام بخش وي در داستان نويسي بوده و  اين منابعيكي از سخنرانيهاي خود به او در  .است
  : مي گويد اشاره مي كند و داستانهايش را نوشته است  هابه تأثير آن

تانهايم را خوانـده اسـت   ات بسيار است و هر كه داسبراي كسب تجربي وسيعيسفر ميدان «
 ـمي توانم  .بهره گرفته ام تابسيار از اين تجربي آنهادر دريافته كه من  نيـز  ات سياسـي و  تجربي

را از ديگر منابع الهام بخـش خـود بـر    م فلسطين به دست آوردم 1948اتي كه در جنگ تجربي
اسـاس بسـياري از    و پايه و بر من نهادشگرف  ي بستأثيرنه تنها حضور در اين جنگ  .شمارم

 ـ  نيز راه يافت و افكارم به داستانها و مقالاتم را تشكيل داد كه  رات انديشه هـاي سياسـي و تفكّ
 ات پزشكي نيز منبع ديگري است كـه موضـوع و  گذشته از اينها تجربي .ر ساخترا متأثّ ادبي ام

در اين جلسه  نبسياري از حاضرامحور برخي داستانهايم قرار گرفت زيرا همان طور كه شما و 
است گرچه گمان مـي كـنم بسـياري از خواننـدگان داسـتانهايم در       منة مي دانيد پزشكي حرف

        .)8: 1976العجيلي، ( ».لاعندعرب از آن بي اطّ جهانراسر س
مجموعـه هـاي   از نظر مي گـذرانيم و بـه بررسـي هـر يـك در      اينك يك يك اين منابع را 

  .مي پردازيمداستاني نويسنده 

   نويسندهزندگي محيط  :8- 1

در باديـه پـرورش    ،شهري ارتبـاط يابـد   ةعجيلي پيش از آنكه قدم به شهر گذارد و با جامع
روسـتايي   "رقّـه "شهر زادگاهش در آن روزگار  .يافت و دوران كودكي خود را در آنجا گذراند
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بايـل  در آن زندگي مي كردنـد و اطـراف آن چراگـاه دام ق   كوچك بود كه عشاير مختلف عرب 
خود در جايي به ايـن مطلـب اشـاره     ،عجيلي .كوچ نشين باديه و يا شبه يكجانشين قرار داشت

خوني كه در رگهايم جاري است خلـق و خـوي نياكـان كـوچ نشـين و      « : مي كند و مي گويد
مـن زنـدگي نيمـه    « :يا در جايي ديگر مـي گويـد    .)91: 1963العجيلي،( »گردم را دارد بيابان
گردي  بيابان ن و نيمهمتمدكـه تـأثيراتش بـر مـن     داشـتم  د و قابل تأمل با فراز و نشيبهاي متعد
   .)46: الكفاح العربي ةمجل( »ياد دارمبه  انده است و از آن حكايتهاي بسيارم يبرجا

 ـ    رد ديگـر  همان طور كه تأثير متقابل انسان و محيط بر يكديگر و ميـزان آن از فـردي بـه ف
از داسـتاني بـه داسـتان     آننويسنده اي به نويسنده ديگـر و حضـور    اين تأثير از ،متفاوت است

اسر داسـتان احسـاس مـي    تبه اين صورت كه حضور اين عامل گاه در سر .ديگر متفاوت است
و گاه تنها محـدود بـه قهرمـان داسـتان و در      بستر آن اتفاق مي افتد شود و حوادث داستان در

براي ايفاي نقش قهرمـان داسـتان و يـا حضـور آن     ارتباط با اوست بدين معنا كه فضايي است 
چونـان   بر كنـار باشـد  ه اي كه از اين تأثير و نويسند .ه استجزئي و غير قابل توج ،حاشيه اي

خود مجال باروري نمي يابد و احتمال خشكيدن آن بـيش از رشـد و   ة اصل و ريشگياه دور از 
به عنـوان مثـال    .اري از نويسندگان يافتپاي محيط را مي توان در آثار بسي رد .بالندگي اوست

رمان نـويس سـوري   در آثار يا مصر را مي بينيم  ةدر آثار نجيب محفوظ انعكاس محيط و جامع
     .داستانهاي عجيلي نيز از اين قاعده مستثنا نيست .پاي اقليم ساحلي رد ...)-1924("حنا مينه"

 از اينرو ارتبـاط در باديه پشت سر نهاد او دوران كودكي خود را  ،كه پيشتر اشاره شد چنان 
و اندوختـه اي درخـور در    ر سـاخت فكر و هنـرش را متـأثّ   ،و اقليم بدويباديه وي با مستقيم 

او در جايي دلايل ايـن تـأثير را بـر     .سود جستاختيار او نهاد كه در نگارش داستانهايش از آن 
  : مي شمرد و مي گويد

ن محـيط  رم از ايتأثّيكي ناشي از  ،ر باديه در آثارم گشتدلايلي كه باعث بروز اث ةاز جمل «
و  .در ذهـنم و در وجـودم ريشـه دوانـده اسـت     اكنـون  تأثيري كـه   ،در اوان رشد و تكوينم بود

تي مبتنـي  فرهنگ سنّ ،شد و ماندگاري آن در من ديگري كه سبب رسوخ هر چه بيشتر اين تأثير
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، نيـز  92: 2000العجيلـي،  (»از حيات آمـوختم بر اصول و اركان خالص عربي اي بود كه در آغ
ق1399/م1979اعوق، الد(.  

 ةدر دو مجموع ـ« .باديـه تـأثير نپذيرفتـه انـد     ةهمه به يك اندازه از مقول ،ه داستانهاي اوالبتّ
و  باديه بيشترين تجلـي  "احرةنت السب"و ) اسبها و زنها( "ساءالخيل والنّ"نامهاي داستاني او به 

به صورت مستقيم يا تلويحاً يا به صورت مفهـومي  مي توان گفت باديه  .است را داشتهس انعكا
بنـت  "در مجموعـه   .)66: 2004مشـوح،  ( »اخلاقي تقريباً در همه آثار او به چشم مي خـورد 

ميراث"و  "قيام موتي"در سياق برخي داستانهايش نمود يافته است چرا كه داستان  "احرةالس" 
فضا و محيط باديه جريان يافته و هيچ يك از آنها در حوادث خـود  همه در  ،"بنت الساحرة"و 

اين در حالي اسـت كـه در ديگـر داسـتانهاي ايـن       .از ظرف مكاني صحراء خارج نگشته است
است ولـي بـا ايـن وجـود خواننـده بـه        پرداختهاز آن مجموعه به شهرهاي كشورش يا خارج 

 ـ    تهاي ي رفتـار و عملكـرد شخصـي   صورت مستقيم و يا از طريـق احساسـات و عواطـف و حتّ
او در داسـتانهاي ايـن مجموعـه بـه      .ملاحظه مي كنـد در آنها طيفي از زندگي باديه را  ،داستان

گوييهـا و   بـه نقـد خرافـات و غيـب     نكات منفي آداب و رسوم باديه پرداخته و به طور خاص
او در موضـوع   .ش مـي پـردازد  ا درماندگي و تسليم انسان بدوي در مقابل قضا و قـدر زنـدگي  

ق موفّ ،هسومي كه گذشته آن را واجب ساختدانش و دعوت به رهايي از قيد وبند نكات منفي ر
از اين ، ط با باديهترين داستان مرتب ممه "احرةبنت الس"داستان . )69: همان ( نموده استعمل 

       .است مجموعه
نشاط اجتماعي و پويايي  ،سنديدهآداب و رسوم پ ،ارزشها "ساءالخيل و النّ"ا در مجموعه ام

تـرين   مهـم . )69: همـان  (محور داستانهايش را تشكيل مي دهـد  وجودي باديه و انسان بدوي 
است همنام با عنوان مجموعـه  داستاني يكي  ،مرتبط با روستا و باديه از اين مجموعه هايداستان

مـي   ،باديـه دور مـي زنـد   ميان انسان و حيوان در  كه حوادث آن پيرامون مفهوم دوستي و انس
اسب كهري است كه به آبي مي زند گويي بر مژه هايش نرمه اي از نقره بـود   ،كحلاء... « :گويد

ق مي شد و هر گاه نور از زوايـاي  اتش در هوا معلّكه هر وقت پرتو خورشيد بر آن مي تابيد ذر
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. ين كمـان بـود  گويي درخشش رنگ ،گوناگون بر آن مي تابيد با درخشش رنگ به رنگ مي شد
سان زنجيره هاي ابريشم طلايي رنگ، بر روي ه سرش باريك و پاهايش نازك بود و يالهايش ب

چشمهاي سياهش هر وقت دستان نجود بر سرش كشيده مي شد بسان برق . گردنش افتاده بود
آن، به . چشم كسي كه احساس مي كند و آنچه احساس مي كند را تمييز مي دهد، مي درخشيد

كحلاء با نجود با عروسي دختر ساري با عثمان شروع نشده بـود بلكـه    ةطر بود كه رابطاين خا
كه در خانه پدرش  زيرا نجود به اين اسب اصيل از زماني. به خيلي قبل تر از اينها  برمي گشت

ت مي كرد، به او لطف داشت و نوازشش مـي كـرد و يالهـايش را بـرايش مـي بافـت      بود محب .
ني اش مي ريخت و برخي را روي گردنش آويزان مي كـرد و بـر گـردنش    برخي را روي پيشا

بدين . گردنبند هاي الماس و ياقوت مي آويخت، گويي يك عروسك در كلبه دختربچه اي بود
 جديدش برده شد آنقـدر خوشـحال شـد كـه حـد      ةمراه او به خانه كه كحلاء به زماني ،خاطر

مثـل   گويـد و احساسـش را بيـان كنـد حتمـاً     شايد اگر كحلاء هم مي توانست سخن ب. نداشت
  )7-8: 1965ساء، العجيلي، الخيل والنّ(5»صاحبش شاد و سرمست مي بود
در «كه ) نمونه هايي از برهنگي( "ألوان من التعرية"اعي به نام و ديگري داستاني است اجتم

مـا در  شـد و  آن برخي آداب موجود در باديه و اخلاق باديه نشينان را براي ما به تصوير مـي ك 
و  گي باديه را به تصوير كشيده اسـت بلكه تابلوهايي هنري مي بينيم كه زند ،خود عكسهامقابل 

و سخنگويي چيـره دسـت از آن سـخن مـي     آن را به نمايش گذارده است هنرمند تصويرگري 
گويد و ما را سوار بر مركب خيال از مكاني كه در آنيم به پرواز در مي آورد و بـه قلـب باديـه    

و بـه تماشـاي    بـرده  ،آنجا كه دشتهاي پهناور و چادرها و رمه چهارپايان به چشـم مـي خـورد   
ازد و اسبهاي اصيل عربي مي نشاند تا اين زندگي بدوي ما را از همه ابعاد و آداب خود آگاه س ـ

  .)98: ق1402/م1982الاطرش،( »گيريمبا آن يكي شويم و بدان انس 
ويژه در گرمـاي  ه ها كه بها، بركه ها و چراگاهر سر چاهزد و خورد ميان قبايل بدرگيري و 

ت كـه  از ويژگيهاي زندگي باديـه نشـيني اس ـ  مي انجامد هاي خونين و درگيريشديد به جنايت 
دعواي ميان ما « :آن را در داستان سالي و از زبان قهرمان آن مي شنويم آنجا كه مي گويد ةنمون

ل در آن واقع شده، اختلاف بر سر هر زميني در اين صفرات بر سر بياباني كه چاه اكح ةو عشير
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 العجيلـي، (6 »نهاي اطـرافش از آن اوسـت  روزگار است، هر كه در بيابان چاهي بكند چاه و زمي
خود بر جنايت در برخـي دوره هـا    خاصگردي بنا بر طبيعت  پس زندگي بيابان). 135: تا بي

بـه محدثـه   ) علي فم البئـر (چاه  ةن بر دهانعمو غثوان در داستات ند به همين علّپافشاري مي ك
مـردم   ةهم ـ...مردم مثل من اند ةاگر چاپيدم يا چپاول كردم يا زدم و كشتم خب هم «: مي گويد

خودكشي بايد گفـت كـه    ةولي دربار. )86 :1965 العجيلي،( 7»ا قاتلندآشكارا يا مخفيانه دزد ي
جاد پرسش است، اين است كه در داستان اي محلّ ،خاطر كمي وقوع آن در بيابانه اين جنايت ب

در آنجا، در بيابان و زندگي باديه نشيني جز ننگ هيچ نمي يابي كـه  « :مي آيد) ة   البراء(بيگناهي 
پـس آيـا    .زندگي را در نظر انسان فاقد ارزش نشان دهد و مرگ را در مقابل ديدگانش شـيرين 

  .)1987العجيلي، ( 8»مدال طلاي ننگ به گردن آويزم؟
نظيـرش بـدان   باديه در داستانهاي او جهاني سرشار و شگفت انگيز است كه ويژگيهاي بـي  

ي يگانه بخشيده استحس .او به سوي آن دست دراز كرده تا از مادات خـود  ه خام آن براي ادبي
حيـات  جامـه   ،چيزي فرا چنگ آورد و بر تصويرها و انديشه هايي كـه بـه الهـام از آن گرفتـه    

رتباط ميان او و باديه چنان باليد و ريشه گرفت تا عصاره ايده هاي داسـتاني او را  اين ا .پوشاند
دنيا  ةداستانهاي او به بسياري از زبانهاي زند .ي مانع انتشار جهاني آن نشدبه خود آميخت و حتّ

: 2006جـدوع، (عجيلي خود، در مصاحبه اي به اين داستانها اشاره نمـوده اسـت   وترجمه شده 
223.(  

  ي فردي و مهارتهاي او در زندگي تجربه ها :8- 2

او در بـيش از  « .ماده خام داستانهايش را از آن برگرفته استعجيلي است كه  نبعيدومين ماين 
تهاي گـاه حـوادث و شخصـي   ايـن موضـوع   بيست و سه داستان به موضوع پزشكي پرداخته كه 

ي "تان داس ـ: مانند  داستان را دربر مي گيرد از ) حملـه قلبـي كشـنده   ( "لقاتلـة النوبـة ا "و  "حمـ
 ـ"داستان  ،"ساءالخيل والنّ" ةاز مجموع "مهاحالة "داستان  ،"احرةبنت الس" مجموعه از  "ورمال
قارچ و گيـاه گنـه   ( "الكمأة والكينين"و داستان ) حكايت ديوانه ها( "حكاية مجانين" ةمجموع

داسـتان را بـه خـود    لـب  ي چـارچوب و قا تـا حـد  گـاه  و  ،"ساعة المـلازم " ةاز مجموع) گنه
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 ـ " ةاز مجموع "قطرات دم"و  "انتقام محلول الكينا": اختصاص مي دهد مانند  احرةبنـت الس"، 
عوي الـد "داسـتان   ،"سـاء الخيـل والنّ " ةاز مجموع ـ) شـب  هـر  ديدار( "مساء لقاء كلّ"داستان 

و يـا بـه   ا و يا در داسـتان بـه صـورتي گـذر     ،"الخائن" ةاز مجموع) شكايت پر سود( "ابحةالرّ
مشـاركت مـي كنـد همچـون     اسـت   هكه يادآور اين طيف جامعت دوم داستان صورت شخصي

و  "الخـائن "از مجموعـه   "الكوكـب "و  "فارس مدينة القنطرة " ةاز مجموع) فالگير( "عراّف"
 »)دوشـيزه سـيه چـرده    گـذرگاه ( "رصيف العذراء السوداء" ةاز مجموع) چيستانها( "الأحجية"
)ةمجموع ،داستاني اواز ميان مجموعه هاي  .)62: 2004ايه، الد "كـه نخسـتين    "احرةبنت الس

همه قصه هاي آن در ژرفناي  .داستاني اوست كاملاً به موضوع پزشكي اختصاص دارد ةمجموع
  .پزشكي فرو مي رود و يا پيرامون آن در گردش است

  جنگهاي ناسيوناليستي  :8- 3

ت به شمار مي يي بسيار حائز اهمو ملّقومي  مسألةك ياز سويي موضوع فلسطين براي عجيلي 
او از  .)192: 2006جـدوع،  (و از سوي ديگر بـه دغدغـه اي شخصـي بـدل گشـته بـود       آمد 

م 1948آن زيست وآنگاه كه در اوايـل سـال   و مصيبت  ه عملاً با رنجآغازين لحظات اين قضي
ارتش آزادي بخـش  به داوطلبانه  و به منظور پاسداري از آرمان فلسطين گرفتاسلحه بر دوش 

م موضـوع  1948بعـد از جنـگ   گرچـه   .و عملش با يكـديگر يكـي شـد    قول ،پيوسته سوري
در  و نويسندگان شاعراناز  فلسطين در صدر موضوعاتي قرار گرفت كه اغلب ادباي عرب اعم

ا فلسطين به ب رابطهكه عجيلي در  داستانهاي معدودي « بايد گفت، ولي ها نمودندآن قلم فرسايي
افشـاگري   و نيـز جنـگ  ايـن  هاي تلفيق ذهنيت نويسنده با واقعيتبه دليل  ،تحرير در آوردة رشت

آثار مشابهش متمايز آن را از ديگر ي بخشيده و خاصة صبغبدان  ،وي در اين داستانهاة مصلحان
م 1948عجيلي در جنـگ  زيرا چنانكه پيش از اين اشاره شد  .)2006الجرادي، ( »ساخته است

فلسطين شركت داشت و مستقيماً در جريان رخدادهاي آن بود و از متن اين حادثـه سرنوشـت   
بـا آن رويـارو شـده بـود تـأثير      بسياري از رازهاي نهان آن را دريافت و از آنچه  .ساز آگاه شد

او  .در سخنرانيهايش آشكار گشـت اين تأثير در آثار و مقالات او انعكاس يافت و نيز  .پذيرفت
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 ،كه جنگ بر وي نهاد نيز تأثيراتي را ،از اين جنگ و آنچه بدان مربوط مي شود اشتهاي خودبرد
و ) هـر جـا كـه باشـد    ( "أينما كان"در چند داستان ثبت نموده است كه از آن ميان مي توان به 

در . )131: ق1402/م1982الاطـرش، (اشاره كـرد   "فسوالنّ الحب"از مجموعه  "كفن حمود"
در جنـگ فلسـطين   ه را ات داوطلبان عرب سوريعجيلي گوشه اي از تجربي "كان أينما"داستان 

در ارتباط با موضوع فلسطين از دريچـه  ديدگاه وي  "كفن حمود"روايت مي كند و در داستان 
ست كـه كفـن حمـود را حمـل خواهـد      او كي« :تبلور مي يابد "ه نجمهعم"عواطف قهرمان آن 

اشتباهش را بخرد و كفاره ننگش را بدهد و نسـلي كـه مـي     ؟ نسلي گناهكار كه مي خواهدكرد
كه نمي داند او خواهد سـوخت، نسـلي كـه آمـاده      خواهد خودش را در آتش بياندازد در حالي

. نـد ه شده است و نسلهايي كه پيوسـته در دل غيب مي شود تا همسنخ تيري باشد كه برايش آماد
ز چشـمها مـي پرانـد    سؤالي كه خـواب را ا چه كسي از آنها كفن حمود را برايش خواهد برد؟ 

  ).73: 1959العجيلي،(9»ه ام نجمه را به خواب مي بردهاي عمپس از آنكه چشم
ش بـه  ا انسان عربي را پـس از شكسـتهاي متـوالي   اين داستان مرحله سردرگمي و آوارگي 

اده اسـت  تصوير مي كشد و او را به ميدان مبارزه فرا خوانده تا با جان نثـاري آنچـه از كـف د   
فاجعه را به خوبي دريافته و در  عمقيدگاه نسلي را بيان مي كند كه عجيلي در اينجا د .بازستاند

زخم خـورده و در پـي    ،برابر ناتواني و سوء استفاده از آرمان فلسطين و خيانت به آن سرگردان
   .)76: 1975الخطيب، ( انتقام به نظر مي رسد

داسـتان  تحرير درآورد مي تـوان بـه    ةين مضمون به رشتاز ديگر داستانهايي كه عجيلي در ا
و  "قناديل اشـبيلية " ةاز مجموع "بريد معاد" ،)تفنگها در تيپ الجليل( "بنادق في لواء الجليل"

اشاره نمـود كـه در آن تصـاويري از ادبيـات      "فارس مدينة القنطرة" ةبرخي داستانهاي مجموع
جنگ اعراب و اسرائيل را به نقد  "س مدينة القنطرةفار"در داستان او  .شكست را ارائه مي دهد

به توجيه و تفسير رخدادهاي شكستهاي ) طعم چكمه( "علمذاق النّ"است و در داستان  كشيده
همان  كهرا سياسي اعراب  زاويه اي از حيات«و در برابر اسرائيل پرداخته است سه گانه اعراب 

پشت مبـارزان  و نيز ستمي كه است  شانر مخالفانويژه در برابه استبداد و اعمال خشونت آنان ب



 197                 پژوهشي در مضامين داستان كوتاه در آثار عبد السلام عجيلي                             اول سال   

 »به تصوير مـي كشـد   ،و قربانيان جنگ را در امتداد سرزمينهاي عربي به تازيانه سياه كرده است
 ،در زمين باز و وسيع و تفتيده اي كه تابش خورشيد « :، مي گويد)21: 1985سليمان، /ياسين(
غل و زنجيرش را از نور خورشيد محافظت نمـي  ن را گداخته بود و هيچ سايه اي زندانيان در آ

روي يكديگر بر روي زمين افتاده بودند و مـچ پاهاشـان بـر    ه كرد، شش زنداني را ديدم كه روب
هني به آبلندي كه كمي خميده بود، چيده شده بود و در ته آن يك سيخ  ةروي تنه درخت بريد

سيخ زنگ زده اي كه پر از خونابه و  آيا آن سيخ را ديدي؟ .سان زه كمان از اين تنه مي گذشت
درخت محبوس بـود و   ةخون بود و پاهاي زندانيان ميان اين سيخ آهني و تن ةه هاي خشكيدلكّ

زيرا با كوچكترين حركت، سيخ پوسـت و   ،كدام شان غلت نمي خورد و حركتي نمي كرد هيچ
ن گذر مـي كردنـد و   مردم هر صبح و شام بر اين زندا... گوشتشان را زخمي و مجروح مي كرد

او  ). 49-50: 1979العجيلـي، (10»در آن چيز عجيبي كه باعث تعجب شان شود نمي ديدنـد 
هـان عـرب را بـه نقـد     واقع ج«) يخ سليمانپيشگوييهاي شّ( "نبوءات الشيخ سلمان"ر داستان د

 يهاچالش ـت و كوتاهي در مقابله بـا  بدوي ،اعتقاد به غيب ،ت گراييسنّ ،عقب ماندگي كشيده و
قـرن   پـيش از آن در اعراب م اعراب و نيز شكستهايي كه 1967ني عصر را عامل شكست تمد

ةن باور است كه رويارويي وجـداني بـه وسـيل   او بر اي .ل آن شدند معرفي مي كندبيستم متحم 
دانــش تنهــا راه حــلّ خــروج از ايــن شكســت       ةات و بــه روز شــدن بــه وســيل   ادبيــ
   .)70: 1988الجرادي،(»است

تصوير آينده دردناك فلسـطين   زيرايلي را در اين داستان فراتر از يك اديب مي بينيم ما عج
پسرم، مرگ تنها يك گـروه، ايـن   « :د در برابر او نمايان مي شود و از زبان شيخ سلمان مي گوي

بعد از شما مردماني خواهند آمد كه از شما پست تر هستند مردمـاني  . سرزمين را پاك نمي كند
آنها در عمل پايين تر از شما هستند ولـي  . جنگ نشده اند و در آن شكست نخورده اندكه وارد 

گروه هـا  ... اينان نيز خواهند مرد. آنها مثل شما قدرت را دوست دارند و در غرور از شما سرند
   ...از پس هم مي آيند سپس به همين شكل منقرض مي شوند

طين در گودالي واقع شده كه عميـق تـر   هر كس، دست از ياري فلسطين مي شويد زيرا فلس
گرش به آن برسد و هركس، دردهاي اين سرزمين و كودكـانش را   از آن است كه دست نجات
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از گوشت و خونت كسـاني مـي آينـد كـه از زيـر بـار       . در مقابل پول يا خنده زني مي فروشد
  ). 136: 1979العجيلي، ( 11فلسطين شانه خالي مي كنند

را  .م1973كوشيده است حوادث جنگ تشرين  "هأزاهير تشرين المدما"خره در رمان و بالأ
  .او رخدادهاي اين جنگ را به سبك هميشگي اش روايت مي كند .ثبت و تاريخ نگاري نمايد

  سفرها  :8- 4

د زنـدگي  زمينـه آگـاهي وي را از اشـكال متعـد     ،به سرزمينهاي شرق وغـرب  عجيليسفرهاي 
هي را براي او بـه ارمغـان   هم ساخت و شناخت در خور توجتهاي مختلف و چگونگي آن فراملّ

كيشـانش   او اميـدوار بـود كـه هـم     .گذاشـت زنـدگي و هنـر او    ،روان برآورد كه تأثيري ژرف 
بـا  از ايـن طريـق   زندگي خود قـرار دهنـد و    ر به گوشه و كنار دنيا را سر لوحةهمچون او سف

وي احسـاس خـود را    .آن تجربه اندوزنـد  تلخ و شيرين ازتهاي مختلف آشنا شده و زندگي ملّ
به بلاد شرق و غرب  يك از سفرهايمچقدر مايل بودم كه در هر « :مي گويد  چنين بيان كرده و

پيشـرفت و  كيشانم را براي ديـدن   از همتن صدها بلكه هزاران هزار به طور منظم مي توانستم 
العجيلـي،  ( » ! بـرم زمينها سـر با خود بـه آن   شاناوج و حضيض ملتها وعقب ماندگي كشورها 

1963 :9(.   
يكي از برجسته ترين نويسـندگاني بـه شـمار مـي رود كـه بـه        عجيليحقيقت آن است كه 

وي تنهـا   .اختصاص داده اسـت  نته است و بخشي از آثارش را بداات آن پرداخسفرنامه و ادبي
ات ن را در قالب ادبيبه ثبت برداشتهاي فردي و سخن گفتن از آنچه ديده است نپرداخته بلكه آ

ادبـي در  و عـاطفي   يزيبا و تعابير يشاعرانه و توصيفات يي درآورده است و خيالاتبشري و ملّ
 ةاز مجموع ـ "مسـاء  كـلّ لقـاء  " داسـتان  .)134: ق1402/م1982الاطـرش، (آن گنجانده است

 ـ"و نيز داستان  "ساءالخيل والنّ" در ايـن   .ايـن داستانهاسـت   ةاز جمل ـ "وداءرصيف العذراء الس
ثلاث "نها پرداخته است كه مثلاً در داستان ميان تمد ةداستانها به تجزيه و تحليل روان و مقايس

سـفرنامه   .به روشني آن را براي خواننده توضيح داده است) نامه از اروپا  سه(  "هل أوروبيرسائ
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ي رسد كه عجيلي ي و بشري و غالباً به نظر مملّ ،سياسي ،هاي او پر است از رخدادهاي عاطفي
اسـتفاده   )135: همـان (»خـود  ةي گرايانپوششي براي انديشه هاي سياسي يا ملّ«از آن به عنوان 
كلماتي از زبان يك دختر خارجي كه معتقد داستان را با  "سه نامه از اروپا"در  كرده است، مثلاً

ست من، دنيا بـد  دو « :د آن دختر مي گوي. به پايان مي رساند است شكنجه گراني وجود دارند
ويي پنج نفر از وزيران لومومبا و هواخواهان بزرگش را در جنگلهاي وسط گمردان كن. است، بد

در شرق در كشور تو و اطراف آن اگر آنچه را كه هر روز مي خـوانيم  .. .آفريقا به قتل رساندند
ن را در جـدال بـر   و مي شنويم باور كنيم ناگزير بايد مردمان زيادي اموال يا آزادي يا زندگيشـا 

سر قدرت يا در بهترين حالت ها در درگيري بر سر عقايد و اصولشان از دست داده باشند ولي 
يي كـه مـن   به نظرم عادلانه نيست كه پاريس شاهد چيزهايي باشد كه تو ديده اي و روزنامه ها

 ـ به نظرت  .ها مي شودايي باشند كه در حقّ اين الجزايريهخوانده ام بيانگر جنايت ت چـه  يـك ملّ
بايد ارائه كند تا نشان دهد كه ازادي حـق او   ،ت الجزاير تقديم داشتهنچه ملّآنشانه اي بيشتر از 
   ).141: 1965العجيلي، الخيل والنساء،(12»و سزاوار اوست

 ـ    ةشايان ذكر است نخسـتين مجموع ـ  تحـت عنـوان   ات سـفر  داسـتاني او در رابطـه بـا ادبي
دعوة "با عنوان م 1963م و در سال 1954در سال ) سفرهاحكايت ( "حلاتحكايات من الرّ"

اين داستانها با ديگر داسـتانهاي او متفـاوت اسـت     .منتشر شد) دعوت به مسافرت( "فرإلي الس
ات اعتراف پرداخته است و رخدادها و حوادثي را ثبـت نمـوده كـه شـخص     در آن به ادبي« زيرا
اين داستانها سخنان او و توصـيفاتش   .اجه شده استني موف با آن در مكانها و زمانهاي معيمؤلّ

تهاي حقيقي كه غالباً دوستان و آشنايان اويند در برداردرا از شخصي. ا قهرمان اين داستانها بـه  ام
   .)98: 1988الجرادي، ( »لام عجيلي استخود دكتر عبد الس ،معناي حرفه اي كلمه
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  نتيجه 

عنصـري اساسـي از    عجيلـي داسـتان در آثـار    ةمـاد ي آيد بر م ه شد،از آنچه در اين نوشتار گفت
بلكه در سبك  ،عناصر واقع گرايي هنري است كه نه تنها در نوع موضوعات به چشم مي خورد

ص او از زندگي و اين چنين موضع مشخّ .شودپرداختن به اين موضوعات نيز ديده مي  ةو شيو
ي را سبك خاص حد شده و با امتزاج خودر متيكديگ با ،و هنر آگاهانه او در تكنيكي ساختن اثر

لام عجيلي شناخته مي تشكيل مي دهند كه به سبك عبد الس شام ةحوز نويسيكوتاه در داستان 
شم در نخستين گامهاي اين سبك تأثيري مستقيم از برخي داستانهاي خارجي به چ گرچه .شود

آفريـده خـود او بـه     ،همـه  ،و داردو در همه ويژگيهايي كه سـبك ا ولي در ادامه راه  ،مي خورد
   .چرا كه ما نمي توانيم آن را به اصول غربي مرتبط سازيم ؛شمار مي آيد
ةلام عجيلي در همعبد الس آثاري كه به ادبيات سوريه به طور خاص بـه  ات عـرب  و به ادبي

پـي  كه همواره بـه بهتـرين چشـم دوختـه و در    تقديم كرد نماد هنرمندي اصيل است  طور عام 
تها تكـراري  پديد آورد كه در آن شـيوه هـا و شخصـي   ابتكار است و توانسته عرصه اي  ابداع و

نيستند چرا كه نگرشي با نگرشي ديگر و اشاره اي با اشـاره اي ديگـر متفـاوت اسـت ولـي در      
  .عجيلي است گرد آمده اند ةهمه در شكل يك حيات واحد كه آفريده و پرداخت ،نهايت
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  يادداشتها

1- 8‘37O )فـي     اعتراني هذا الصباح ملل وفتور، وأحسست بمـا يشـبه  ) درجة مئوية القشـعريرة تـدب

 ... في ظهـري  مشت رعشة خفيفةازبأر جلدي وت إذا مررت بأصابع إحدى يدي على ظهر الأخرى ،جسمي

3‘38O )أما بك  :سألني الطبيبي.  ي الحمىحرارتي اليوم ثمان وثلاثين وثلاثة أشراط، هذه ه) درجة مئوية

 وتسـير بـين جلـدي   . ، بل أحس برأسي خفيفاً أستطيع تقليبه كيف شئت على الوسادة  سيدي لا يا  ؟ صداع

  .يتداعبن ، تدغدغني كأنّها وتنثنيوتعرج  ،ولحمي طبقة رقيقة من اللهب، تروح وتجيء

خذ يجرّ النعاج حتى خالف برؤوس بعضـهنّ أعنـاق   سمعه وأيكأنهّ لم يصدق ما   البدوي مسرعاً فاستدار -2

المثقلـة بالغبـار    ايداه ترتجفان وظهره محنياً على ظهورها كأنهّ كان يمرغّ وجهه فـي أصـوافه  كانت .الأخرى 

 ـملق، طواعية واستسلام أما تلك الحيوانات البائسة فكانت تتكوم بين يديه في . والأشواك ة رؤوس بعضـها  ي

  .الواهيةرؤوسها على رقابها  وقد أعانها ذلك في حمل ثقل،  على أعناق بعض

،  الكليـة آلـة عجيبـة    . الكليـة  متأتيا من يكون ما دام القلب قوياً صحيحاً فإنّ الركود والمسبب للورم قد -3

 ... ولكنّ الخلل الذي يصيبها خللٌ غالباً ما يكون غير قابل للتراجعل ، معجزة في نشاطها وما تؤديه من أعما

 .ينتهي بالموت يظلّ يستفحل حتى

عبـد الحلـيم عائـدة بـه سـنوات       وبينما كانت عواصف من العواطف والذكريات تجيش في نفس الأستاذ -4

، وكـان فـي الحـق ممزّقـاً      المظروف البالي فمزقّته ، امتدت يده في هدوء إلى طرف خمساً كاملة إلى الوراء

أنّـك   بـد  لا:  أبـي   : وأناة خذ يقرأ الرسالة المكتوبة فيها في ترووأ ، وأخرجت منه ورقة مطوية فضمّها بذاته

فـي  الـدموع   جديد وأبعث تلقيت نعيي قبل أنْ تصلك هذه الرسالة بأمد قد يكون طويلاً، وسأثير عبرتك من

على ضوء المصباح الغازي أو عمـود النـور    عينيك الصابرتين بهذه الكلمات التي خطتها يدي والتي ستقرؤها

  .القبلية منسكب من النافذة الصغيرة في غرفتناال

 عليهـا  سـقطت  كلما ذراته تتوهج ، الفضة من دثاراً إهابها يعل كأن ، زرقة في شهباء الكحلاء وكانت...  -5

 عيناهـا  وكانـت .  ..  قـزح  قـوس  لمعات كأنها بلمعان النور مساقط عليها اختلفت إذا وتتلون ، الشمس أشعة

 الكحـلاء  صـلة  أن ذلك.  به يشعر ما ويميز يشعر من بريق رأسها يعل نجود كف مرت ذاإ تبرقان السوداوان
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 هـذه  يعل تحنو كانت نجود فإن.  ذلك من أقدم إنها بل ، عثمان يإل الساري ابنة بزفاف بادئة تكن لم بنجود

 ـ يسيل ما منها ، جدائل معارفها لها تضفر ، وتدللها عليها تحنو ، أبيها بيت في كانت منذ الكريمة الفرس  يعل

 فـإن  لـذلك  ، طفلة كوخ في دمية كأنها ، الخرز عقود رقبتها يعل وتعلق.  عنقها يعل ييترام ما ومنها جبينها

 عمـا  تعبـر  أن لهـا  أتيح لو الكحلاء ولعل.  حد له يكن لم ، الجديد بيتها يإل معها الكحلاء سيقت حين فرحها

 .وحبوراً فرحاً صاحبتها مثل كانت ، بها

كل  هو الخلاف علي كل ارض في هذه الأيام ؛ لخلاف بيننا وبين عشيرة الصفرات على بادية بئر الأكحلا -6

 .من الأرض البادية فهي له وما حولها في اًمن حفر بئر

، إمـا سـارق أو قاتـل    كل النـاس  ... الناس مثلي  كل فإن، إذا كنت سلبت أو نهبت أو ضربت أو قتلت   -7

  . يفةبصورة ظاهرة أو مخ

فهـل اقترفـت ذهيبـة     ليس هناك في البادية ما تنعدم قيمة الحياة أمامه ويحلو عنده الموت غيـر العـار،   -8

 .العار؟

، وجيـل يريـد أن    يريد أن يشتري خطيئته ويكفـر عـن عـاره   ؟ جيل آثم من ذاالذي سيحمل كفن حمود -9

وأجيال لا تزال فـي  . ؤاً للسهم الذي أعد له وجيل يتهيأ ليكون كف. يلقي نفسه في النار ولا يدري أنّها تحرق 

؟ تساؤل ذاد المنام عن الأعـين بعـد أن هجعـت عـين     .من ذا الذي يحمل منهم كفن حمود اليه . باطن الغيب 

 .عمتي نجمة

، رأيـت سـتة سـجناء     التي تشويها الشمس دون ظلة تقي المسجونين المقيدين فيهـا في الأرض العراء  -10

ة طويلة مقطـوع ، بـه بعـض    احد بحذاء الآخر وأعناق أقدامهم مصفوفة علي جذع شجر، الومطروحين أرضاً

صـديء ، بـه    هل رأيت ذلك السيخ ؟ سيخ. ، في نهايته يمر سيخ من حديد كوترٍ علي قوس الجذع الإنحناء

، يحبس أرجل السجناء بينه وبين جذع الشجرة فلا ينقلب أحدهم أو يتحرك حركـة  بقع جافة من دم وصديد

  .!ويمر الناس بهذا السجن صباحاً ومساء فلا يرون فيه ما يستغرب... لا ويأكل السيخ جلده ولحمه إ
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بعدكم سيأتي أنـاس هـم دونكـم ، أنـاس لـم يخوضـوا       . موت جماعة واحدة لن يطهر الأرض ياابني  -11

 ... الغرورفي وقكم إنهم دونكم في العمل ولكنهم مثلكم في حب القوة والسلطان وف. االحرب  فلم يفشلوا فيه

لأنهـا وقعـت فـي     من ينفض يده من فلسطين. ..جماعات إثر جماعات تتعاقب ثم تنقرض علي هذا السبيل 

ويأتي من دمـك  . ومن يبيع آلامها وأطفالها بفلس أو بضحكة امرأة . منقذة ال هحفرة أعمق من أن تلحقها يد

 ... بهولحمك من يتنصل من فلسطين لأنها تنغص نومه أو تفقر جي

وكبار أتباعه في  خمسة من وزراء لومومباكونجولي لقد أكل رجال . إن العالم سييء ، سييء يا صديقي -12

لا بـد  ، إذا صدقنا ما نقرأ ونسمع في كل يوم ،وفي الشرق في بلادك أو ما حولها... الوسطي ،  اغابات إفريقي

م  في تنازع علي السلطان أو في أحسن الأحوال في أن أناساً كثيرين قد فقدوا أموالهم أو حرياتهم أو حيواته

ومـا روتـه    نـت أن تري باريس مـا رأيتـه أ  ، في رأيي، ولكن كل هذا لا يعدل. صراع علي العقائد والمباديء

تري ما الذي علي شعب أن يقدمه من دليـل علـي   . من جرائم بحق هؤلاء الجزائريين، الصحف التي قرأتها أنا

 .؟يته للحرية أكثر من الذي يقدمه شعب الجزائرحقه في الحرية وعلي أهل
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